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  های اخلاق آموزشىآموزه

  *حيدر محلاتى

  چكيده

شـود. منـابع انسـانى از راه آمـوزش ايـدئال محقـق مى ۀپيشرفت جامعه و توسع

 ۀهای اين آموزش بر مبانى صحيح اخلاقى استوار شود، دامنچنانچه اصول و پايه

ارتقا و تحول اجتماعى فراگير خواهد بود. پژوهش حاضر كوششى است در جهت 

انى انس ۀآموزش، كه با كندوكاو در تجربيات ديرين ۀبررسى مبانى اخلاقى در مقول

اند پذيرد. برخى از اين اصول عبارتمندی از رهنمودهای دينى صورت مىو بهره

نگری و اميدبخشى استاد در تبيين دروس آموزشى، به كارگيری علوم در از: مثبت

هـای دينـى در منـدی از آموزهجهت بالا بردن سـطح فرهنـگ در جامعـه، بهره

نوع و همكاری جمعـى در ريزی حس عشق به همآموزش رفتارهای شايسته، پى

هـای اخلاقـى مهـم آموختگان، تأكيد معلم در تدريس بر ارزشجان و دل دانش

مـداری رفتاری، راستى، اخلاص در عمل، قانونمانند امانتداری، نيكوكاری، خوش

ناپـذير های مهم كه تحقق آنها در جامعه بسـيار ضـروری و اجتنابو ديگر ارزش

های اخلاقـى آمـوزش را بررسـى و آن دارد ضرورتمقاله سعى بر  ۀاست. نگارند

  تبيين كند.

  آموزش، اخلاق، تعليم و تربيت، مبانى اخلاق، اخلاق آموزشى. ها:كليدواژه

  
  
  
  

                                                            
  * استاديار گروه زبان و ادبيات عربى دانشگاه قم.
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  مقدمه

يافته پيشـرفته و توسـعه ۀهای مهم توسعه در جامعـه اسـت. در جامعـآموزش صحيح يكى از راه

آموزش جايگاه بسيار مهمى دارد و اين شعار نيست بلكه نيازی اجتماعى است كه ارتقا و اصـلاح 

تعليم و تعلمّ و نقش كليدی آمـوزش در  ۀالعادارتقا و اصلاح جامعه است. اهميت فوق ۀآن به مثاب

هـم در ايـن بـاره، يـافتن م ۀيادگيری و كسب تجربه در زندگى بر كسى پوشيده نيست، اما نكتـ

های درست تعليم است كه تحقق اهداف توسعه را تضمين كند. بـرای رسـيدن بـه اصول و روش

محور، ابتدا بايد وضعيت كنونى آموزش بر اساس نيازهای جامعـه ارزيـابى، و پويا و آموزش ۀجامع

  انداز آن برای آينده ترسيم شود.سپس چشم

های عميـق و و كلان آموزش در جامعه، نياز به پژوهش آنچه مسلمّ است تحقق اهداف خُرد

نظران آگـاه بـه مسـائل های دقيق چندساله دارد كه بايد كارشناسان خبـره و صـاحبريزیبرنامه

های زده و اجرای برنامـهگاه تصميمات عجولانه، و اقدامات شتابتعليم و تربيت انجام دهند. هيچ

گذار و پايدار نكرده اسـت. بنـابراين، تـدبر و انديشـيدن در مقطعى و ناپايدار كمكى به آموزش اثر

دار متجانس و هماهنگ در امر تعليم و تربيت هرچند مـدت ۀاصلاح نظام آموزشى و يافتن منظوم

ی كشـورهاهای آموزشى بر باشد، سودمندتر و ماندگارتر خواهد بود. با نگاهى گذرا به نظامو زمان

  مقوله خواهيم برد. پيشرفته پى به درستى و صحت اين

ديگری كه نبايد از نظر دور نگه داشت، توجه به فرهنگ، تمـدن، و باورهـای مـردم در  ۀنكت

تنظيم نظام آموزشى است. بديهى است اقوام و ملل مختلف افكار، عقايد و باورهای مختلفى دارند 

ن دليـل، رعايـت كه ممكن است برای الگو گرفتن يا انتقال به ملل ديگر مناسب نباشند. به همـي

ناپـذير باورهای اعتقادی و مسائل اخلاقى در تدوين نظام آموزشى كارساز امری حيـاتى و اجتناب

  است.

های بلند انسـانى پژوهش حاضر بر آن است تا جايگاه رفيع آموزش را از نگاه اخلاق و منش 

يابى اجتماعى ريشه ۀجانبهمه ۀاخلاق و آموزش را با تحول و توسع ۀدو مقول ۀبررسى كند، و رابط

و اطلاعـات و مسـائل علمـى  ۀدهنـدكند. اگر باور داشته باشيم كه مدرسه و دانشگاه تنهـا انتقال

دهند، های زندگى و اصول تعامل و رفتار با مردم را نيز آموزش مىتخصصى نيستند، بلكه مهارت

 ۀاد مختلـف زنـدگى نشـانهای متعلم در ابعـاين انتظار را خواهيم داشت كه اجرای دقيق آموخته

). پيش از بررسـى موضـوع ذكـر 136: 1981موفقيت نظام آموزشى ايدئال خواهد بود (النجيحى، 

رسـد كـه توجـه بـه شـاخص اخـلاق در نظـام آموزشـى از منظـر اين نكته ضروری به نظـر مى

محور شناختى خواهد بود، زيرا زيرساخت تحول يك جامعه در گرو آموزش پيشرفته و اخلاقجامعه

  آن است. 
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  بررسى موضوع

جامعه است. نقش  ۀها را بر عهده دارد، نخستين سازندمعلم، كه شغل خطير تعليم و تربيت انسان

آموزگار در تربيت فرزندان از نقش پدر و مادر كمتر نيست؛ چون فرزند در خارج از خانه و در متن 

شود. به همين دليـل، رفتـار اخلاقـى و انسـانى جامعه از طريق معلم و رهنمودهای او هدايت مى

 كردارهـاو  رفتارهـان معلم نقش اساسى در اثرپذيری متعلم دارد و جامعه نيز در آينده شاهد همـي

های مهم های اخلاقى و اصول صحيح تربيتى از اولويتخواهد بود. بنابراين، توجه معلم به ارزش

  رود.كاری او به شمار مى

ای از معيارهـا و اصـول های اخلاقى در يك تعريف سـاده و قابـل فهـم بـه مجموعـهارزش

كنترل كرده، آنها را به راه راسـت هـدايت ها را در زندگى شود كه رفتار انساناخلاقى اطلاق مى

ها، هر فرد در جامعه حدود و ثغور فعاليت اجتماعى خود را شناخته و بر كند. طبق همين ارزشمى

). بنابراين، شخصيت هر 2: 1931شود (امين، اساس همين مبانى تعامل فرد در اجتماع تنظيم مى

گيری اخلاقـى فـرد وع اشكالى كه در شكلشود، و هر نها تشكيل مىفرد بر اساس همين ارزش

  ها خواهد بود.صورت بگيرد ناشى از عدم رعايت اين ارزش

های اخلاقى يكى از اركـان مهـم تعلـيم و تربيـت شـمرده در دين مبين اسلام رعايت ارزش

خداوند متعـال، هـدف از  ۀو آخرين فرستادشده، و پيامبر اكرم (ص) به عنوان معلم امت اسلامى 

» إنمّـا بُعثـت لأُتمـم مكـارم الأخـلاق«خود را گسترش اصول اخلاقى در جامعه دانسـتند: بعثت 

و انكّ لعلى «پيامبر را ستود و فرمود:  ۀ). خداوند متعال نيز اخلاق كريمان10/86: 1995(طبرسى، 

 ). حضرت حق، علاوه بر ستودن اخلاق پيامبر، ايشان را انسان كامل و الگو4(القلم: » خُلقٍ عظيم

ِ «برای كسانى كه خواهان خُلق و خوی الاهى هستند، معرفى كرد:  لقَد كانَ لكم فـى رسـولِ االلهّٰ

َ كثيراً  َ واليومَ الآخِرَ و ذَكرَ االلهّٰ ايـن الگـوی مهـم ). 21(الاحـزاب: » اُسوةٌ حَسَنةٌ لمَن كانَ يرجو االلهّٰ

روی، حضرت بوده است. از اين انسانى تنها برای مسلمانان فرستاده نشده، بلكه پيام و رسالت او جهانى

(الأنبياء: » و ما أرسلناك الاّ رحمةً للعالمينَ «جهانيان معرفى كرده است:  ۀحق او را رحمت برای هم

). بنابراين رسالت پيامبر برای هدايت خلق به راه راست اسـت؛ راهـى كـه منجـر بـه خيـر و 107

  كند. مادی و تعلقات دنيوی مصون مىهای شود، و آنها را از آلودگىرستگاری افراد جامعه مى

العـاده مثبتـى دارد. های اخلاقى در جامعه آثار بسـيار مهـم و فوقحفظ و به كارگيری ارزش

ها اين آثار بسيار گسترده است و در تمام شـئون زنـدگى فـردی و اجتمـاعى انسـان ۀطبيعتاً دامن

 اجتماعى، سياسى، فرهنگى و علمـىتوان در امور اقتصادی، حضور دارد. رد پای اين حضور را مى

  كنيم:پيدا كرد. در اينجا به طور موجز و مختصر به تعدادی از اين آثار مثبت اشاره مى

  های غريزی؛گسيخته، و انحرافهای لجامها از هوس. مصونيت انسان1
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  ی انسان در جهت تحقق آرامش ذهنى و امنيت درونى او؛رفتارها. هدايت 2

  م امور خير و پرهيز از اعمال شرورانه و فسادآميز در جامعه؛. تشويق به انجا3

  آفرينى در جامعه؛ها و ترغيب آنها به نقش. بيدار كردن وجدان انسان4

  ی مادی و دنيوی؛ارهايمعی اخلاقى، نه ارهايمعها بر اساس . ارزيابى انسان5

  آرمانى؛ ۀ. بهترين سازوكار برای ساختن زندگى ايدئال و جامع6

  های نيك، مانند ايثار، عشق و دوستى، در جامعه؛ريزی كردن خصلتى. پ7

  . ايجاد ثبات و پايداری در جامعه؛8

  های اجتماعى؛سازی جامعه جهت مقابله با انواع تهديدها و چالش. آماده9

  سالاری.. تحقق پيشرفت و تحول مثبت در جامعه از راه امانتداری و شايسته10

ديگر همگى در جهت توسعه منابع انسانى و پيشـرفت و تحـول افـراد جامعـه ها اثر اين آثار و ده

وجو كـرد؛ مـدار جسـتاين تحول را بايد در نظـام آموزشـى اخلاق ۀشوند. آغاز و لازممنظور مى

زيستى مؤثر با محيط خـود مهيـا های زندگى و همآموز را برای تحمل مسئوليتكه دانشنظامى 

  ).10: 1981سازد (ديب، مى

محـور اسـت، بايـد حال با توجه به شناسايى هدف، كه همان تشكيل نظـام آموزشـى اخلاق

معيارهای اخلاقى مورد نظر اين نظام را شـناخت و در سـاز و كارهـای آن بـه كـار بسـت. البتـه 

های مختلف اجتماعى متفاوت و متغيرند، به همين دليل ارزيابى اثر و های اخلاقى در حوزهارزش

های نظام آموزشى مذكور، برای تحقق عملى ها با توجه به نيازمندیك از اين ارزشكارايى هر ي

  گيری از هر گونه انحراف و شعارزدگى، لازم و ضروری است.آنها و پيش

های اخلاقى در نظـام آموزشـى الگومنـد، در خور توجه در خصوص اجرايى كردن ارزش ۀنكت

هـای اخلاقـى بـا اسـت. از آنجـايى كـه ارزش دشواری و سختى نظارت بر حسن انجام اين كار

اجـرای آن تعهـد اخلاقـى معلمـان و  ۀمعيارهای محسوس مادی قابل سنجش نيسـتند، و لازمـ

شده برای انجام اين امر خطيـر بايـد ايـن مجريان اين نظام آموزشى است، بنابراين افراد گماشته

ذهنـى و رفتـاری در  ۀورت ملكـخود پياده كنند و به صـ ۀخصوصيات اخلاقى را در زندگى روزمر

وجودشان درآورند تا به صورت طبيعـى و خودجـوش و بـه دور از هـر گونـه تكلـف و تصـنع بـه 

های اخلاقى در نظام آموزشى و سپس در نظـام متعلمين خود منتقل كنند. در چنين حالتى، ارزش

ی معنـوی نظـام ازهـاين وهـای اخلاقـى شود. در اينجا به مـواردی از ارزشاجتماعى نهادينه مى

كنيم، تـا اندركاران امر تعليم و تعلم بدان نياز دارنـد اشـاره مـىرسد دستآموزشى كه به نظر مى

  ای برای تدوين منشور اخلاقى آموزش باشد.مقدمه
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  پذيریشناسى و مسئوليت. وظيفه1

آرمانى و موفق احساس مسئوليت و تعهـد اخلاقـى افـراد آن جامعـه در  ۀيكى از معيارهای جامع

ای انجام دقيق وظايف و حسن اجرای كارهای محوله به آنهاسـت. چنـين حسـى اگـر در جامعـه

هـای رفتـاری و اجتمـاعى ها، و ناهنجاریماندگىها، عقبشود بسياری از آسيبفراگير و عمومى 

های رود. در نظـام آموزشـى، كـه افـراد مختلـف بـا سـمتمىشود و به تدريج از بين اصلاح مى

های بالاتر، اگر هـر مختلف مشغول فعاليت هستند، مانند معلم، مربى، مدير مدرسه و مديران رده

قانونى و انسانى خود صادقانه و مسئولانه عمل كنند، هرگز خلأ آموزشى و تربيتـى  ۀيك به وظيف

دروس مقـرر و مـورد نيـاز های ابتدايى تمامى گر معلم كلاسبه وجود نخواهد آمد. برای نمونه، ا

و كاسـتى و بـا دقـت و حوصـله و صـرف وقـت  آموز را در اين مقطع تحصيلى بدون كمىدانش

آموز در مقـاطع های تقويتى، و معلم خصوصى نيست، و دانشتدريس كند، ديگر نيازی به كلاس

  بالاتر دچار ضعف و افت تحصيلى نخواهد بود.

تعلـيم و تربيـت،  ۀشناسى و احساس مسئوليت در برابر تعهدات شغلى، به ويژه در حـوزيفهوظ

گيـرد، آموز از معلم خود تنها حساب و كتـاب يـاد نمىفرازمانى خواهد داشت. دانش ۀابعاد گسترد

خصوصيات اخلاقى ايشان را مد نظر داشته، رفتار و كردار معلمش را به عنوان رفتـار بلكه تمامى 

شناسد. اگر معلم سر ساعت معين وارد كلاس شود و سر ساعت مقـرر درس را يح و الگو مىصح

كند كـه انضـباط و هـدر نـدادن وقـت از آموز القا مىبه اتمام برساند، اين حس را در وجود دانش

ها آمـوزش ها كتاب و صـرف سـاعتوظايف هر فرد در جامعه است. اين رفتار معلم از تدريس ده

توان از راه رفتار معلمـان بـه اثرگذارتر است. اين تنها يك ارزش اخلاقى است كه مى كارسازتر و

گويى، مـداری، راسـتهای مهم اخلاقى، مانند امانتداری، قانونآموزان آموخت. ديگر ارزشدانش

عملـى  ۀتوان بـه آسـانى از راه سـيرزيستى، نيكوكاری و ... را نيز مىرفتاری، فروتنى، سادهخوش

  به شاگردان انتقال داد. معلم

است. بدون اين به هر حال، حسن انجام كار در نظام آموزشى فعال و ايدئال يك شرط الزامى 

های دينـى مـا بـر حسـن پذير نخواهد بود. در آموزهشرط تحقق آموزش صحيح و مطمئن امكان

ُ مَن عملَ « انجام كار تأكيد فراوان شده است. از پيامبر اكرم (ص) نقل شده كه فرمودند: رَحِمَ االلهّٰ

)؛ رحمت خداوند بر كسى باد كه كاری را بر عهده گيرد و 13/244: 1985(قرطبى، » عملاً فأتقنه

قيمـةُ كـل «به نحو احسن انجام دهد. على (ع) نيز در بيانى كوتاه و سرشار از حكمت فرمودنـد: 

ر و كارايى اوست. سـعدی ). ارزش هر انسان در هن482: 1412(شريف رضى، » امریءٍ ما يحسنه

اعرابى را ديدم كه «كند كه مبين همين مطلب است: خود حكايتى را نقل مى گلستانشيرازی در 
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گفت: يا بُنى إنكّ مسئول يوم القيامة بماذا اكتسبت ولا يقال بمن انتسـبت؛ يعنـى تـرا پسر را مى

  ).252: 1372(سعدی، » خواهند پرسيد كه هنرت چيست و نگويند پدرت كيست

  گزاری. ارج نهادن و احترام2

معلم و شغل شريف تعليم، ارزش و قداست خاصى دارد. از ديربـاز اهميـت ايـن شـغل و بازتـاب 

افراد روشن و آشكار بـود. امـروزه جـوامعى كـه شـغل معلـم را  معنوی آن در جامعه برای تمامى

كشـورهای  ۀخسـتين رددانند، و در احتـرام و تقـدير معلـم كوشـا هسـتند در نمقدس و مهم مى

گذاری به مقام شامخ علم و محتـرم شـمردن پيشرفته و مترقى هستند. آنان نيك دانستند كه ارج

  ارج نهادن به عظمت زندگى و نكوداشت انسانيت است. ۀجايگاه رفيع معلم به مثاب

هاسـت، مقـامى هـا و ارزيابىی انسانى و اخلاقـى مـلاك زيبايىارهايمعآرمانى كه  ۀدر جامع

بالاتر از مقام معلم و شغلى برتر از شغل تعليم وجود ندارد؛ و اين يك تعارف نيست، بلكه حقيقتى 

ها برای ساختن ها و سرمايهگمشده در دنيای پر زرق و برق مادی است. مگر نه اينكه تمام ثروت

لاقـى شود. آيا تحقق چنين دنيايى بدون آمـوزش صـحيح و اخدنيايى رؤيايى و آرمانى هزينه مى

  پذير است؟امكان

علم حرمت قائل بود. در فرآيند تعليم هر دو ركن آن، يعنى معلم  ۀرسول خدا (ص) برای مقول

وَقروا مَن تَعلمونَ منهُ العلمَ، «اند. ايشان فرمودند: و متعلم، از نظر پيامبر اكرم (ص) موقر و محترم

)؛ و اين تنها يك دستور دينى نيست بلكه روشـى 795: 1374(پاينده، » و وَقروا مَن تُعلمونَهُ العلمَ 

بندی افراد جامعه به اصول انسانى مهم در زندگى است؛ چون رفتار محترمانه با استاد نشانگر پای

رعايـت حقـوق  ۀخود دستورالعمل مفصلى دربار رسالة الحقوقو اخلاقى است. امام سجاد (ع) در 

ترين موارد آن عبارت است از: وجـوب تعظـيم و د، كه مهممعلم و لزوم احترام ايشان اعلام داشتن

احترام معلم، احترام كلاس درس، گوش فـرا دادن و روی آوردن بـه او، پرهيـز از بلنـد صـحبت 

كردن در محضر استاد، پرهيز از پاسخ دادن به كسى كه از استاد چيزی پرسـيده اسـت تـا اينكـه 

ديگران در كلاس درس و غيبت كردن، دفـاع از  خود استاد پاسخ دهد، پرهيز از صحبت كردن با

نشـينى نكـردن بـا پوشى استاد، معرفى فضـايل اخلاقـى اسـتاد، همها، عيباستاد در برابر تهمت

اگر شخصى «دشمن استاد، و پرهيز از دشمنى با دوستان استاد. امام سجاد (ع) در پايان فرمودند: 

كه علم اين شخص برای تقـرب بـه خداونـد دهند چنين كاری بكند فرشتگان آسمان گواهى مى

  ».بوده نه برای مردم
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  پذيریانديشى و انعطاف. مثبت3

كنـد. رفتارهای ملايم و به دور از تنش و اضطراب امكان برقـراری گفتمـان سـالم را فـراهم مى

برقراری گفتمان سالم بين معلم و متعلم شرط يادگيری است. ايـن رفتارهـای سـازنده بيشـتر در 

های معتدل با روانى سالم و نگرشى مثبت قابل مشاهده است. البته ايـن حالـت از آرامـش انسان

روانى و اعتدال روحى بايد دوطرفه باشد، بدين معنا كه دو طرف گفتمان، يعنى معلم و متعلم، هر 

دو بايد اين حالت را داشته باشند. ولى با توجه به اينكـه سـخن نخسـت و اثرگـذار از آن معلـم و 

  تر باشد.تر و نرمرود سخن استاد و رفتار و كردار او لطيفاد است، بنابراين انتظار مىاست

در خانـه،  و راهنما دارد. اين حامىتجربگى نياز به حامى متعلم با توجه به اقتضای سنى و كم

، رنگ يا محو شـودپدر و مادر و در مدرسه معلم اوست. هر گاه نقش حمايتى پدر، مادر و معلم كم

آورد و اين امـر منجـر بـه لـوث شـدن آوری را برای فرزند به وجود مىزا و دلهرهشرايط استرس

دهنـد كـه های پژوهشـى نشـان مىشود. يافتـهمحيط درس و سرانجام افت تحصيلى متعلم مى

آموزان بسيار سازنده است. محيط گرم و حمايتى برای كارآمدی معلم، به ويژه برای تشويق دانش

گيری زيـاد بـه تـدريس پـذير هسـتند و بـدون سـختو انعطافگر، صميمى كه حمايت معلمانى

شـوند، و معلمـان آمـوزان مىهـای شـناختى و عـاطفى دانشپردازند، باعث افـزايش موفقيتمى

كننـد (مـوريس، های شناختى و عاطفى كمتری كسـب مىگر موفقيتغيرقابل اعتماد، و نصيحت

1384 :90.(  

پرور است. تعامـل عـاطفى معلـم نـه تنهـا در معلم و كلام نافذ او شخصيت آميزنگاه محبت 

گـذارد؛ و دهى شخصيت متعلم نيز اثـر مىكند بلكه در شكلآموز به درس كمك مىجذب دانش

  شاعر: ۀچه زيباست اين گفت

ــ ــود زمزم ــم ار ب ــى ۀدرس معل  جمعه به مكتب آورد طفل گريزپای را   محبت

های خـود را مطـرح كننـد، و غيرتهديدآميز كه در آن شاگردان بتوانند ديدگاهايجاد محيط امن و 

ارزشمند شمرده شوند از وظايف خطير استاد و معلم است. متعلم نبايد از پاسخ اشتباه خود هـراس 

های خـود را و دلهره داشته باشد. او برای يادگيری آمده و بايد اين فرصت را داشته باشد تا اشتباه

د. در مقابل استاد نبايد واكنش تندی نسبت به ضعف شاگرد نشان دهد، بلكه بايـد ايـن جبران كن

های نادرسـت امر را بخشى از فرآيند يادگيری در نظر بگيرد. برخورد ملايـم و مناسـب بـا پاسـخ

كشد، و او را از انزوا و فرار از پاسخ كه همان فرار از تفكر و متعلم، توان تفكر وی را به چالش مى

  دارد.نديشدن است، باز مىا
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آميز باعـث آموزان از راه تعامـل صـحيح و محبـتپاسخ به نيازهای عاطفى و اجتماعى دانش

آمـوزان شود. معلمانى كه بـرای نيازهـای عـاطفى دانشمشاركت بيشتر آنان در روند تدريس مى

تواننـد شـكاف مىآورنـد اند، و محيطى گرم و عاری از رقابت بيش از حد به وجود مىارزش قائل

  آموزان را به حداقل برسانند.بين دانش

  . اميدبخشى و اعتمادپروری4

اميد به زندگى بهتر آرزوی هر انسانى است. شايد كمتر كسى را بتوان پيدا كرد كه به اميد و آرزو 

اعتقاد نداشته باشد. تحقق رؤياها و آرزوها و كاميابى پس از تـلاش و كوشـش بسـيار شـيرين و 

های سـازنده و مفيـد، رو بـه رو، نگـاه انسـاننياز بود. از اينتوان از آن بىب است، و نمىچسدل

ای درخشان بـرای خـود و گذارند تا آيندهفرداست. حال را با سعى وافر و كار سخت پشت سر مى

 زنـد. بـه عبـارت ديگـر،خود به ارمغان آورند. پس رفتار فرد، فردای جامعه را رقم مى ۀافراد جامع

رود. بـر همـين رفتار افراد در هر اجتماعى شرط اساسى دوام و پيشرفت آن اجتماع به شـمار مـى

توانند فرد مفيدی برای جامعـه سازان جامعه آموخت كه چگونه مىاساس، بايد به كودكان و آينده

  ).7: 1357باشند. اين يكى از وظايف مهم معلمان و آموزگاران است (ماسگريو، 

آمـوز بكـارد، رشـد و ند بذر اعتماد به خود و اميد به آينده را در جان و دل دانشاگر معلم بتوا

بالندگى جامعه را تضمين كرده است. هدف از آموزش و پرورش، يا همان تعليم و تربيـت، تـداوم 

تعليم نيروهای انسانى جهت رشد و توسعه جامعه است. ايجـاد شـرايط رشـد و توسـعه فراگيـر و 

  ).58: 1377حقيقى آموزش و پرورش است (اسميت،  ۀعه، خواست و فلسفجانبه در جامهمه

توان از فردی كه انگيزه و اميد برای زندگى ندارد انتظـار فعاليـت و تـلاش داشـته هرگز نمى

خود مفيد نيست، بلكه برای خود نيز مفيد نخواهد بـود. از  ۀباشيم. چنين فردی نه تنها برای جامع

ها نهادينـه اميد به آينده داشتن را بايد از اوان كـودكى در درون انسـانرو، حس مفيد بودن و اين

های مختلفى كرد. چون هر فردی بايد نقش خود را در جامعه درست ايفا كند، و ممكن است نقش

را در آن اجتماع به هم خواهد زد  بر عهده داشته باشد، و اگر نتواند صحيح عمل كند نظم عمومى

. شرط ورود به جامعه و پذيرش قوانين آن از راه تعليم و تربيت ميسر اسـت. )9: 1357(ماسگريو، 

شود مجبور است قوانين آن را بداند و شرايط عضـويت را وقتى يك عضو جديد به جامعه وارد مى

  ).7گويند (همان: شناسى، اجتماعى شدن مىبياموزد. به اين كار در علم جامعه

ها مطالـب فراوانـى نقش اميد و رجا در زندگى انسـان ۀدربارما های دينى و اسلامى در آموزه

ذكر شده، كه توجه به آنها تأثير بسزايى در شكوفايى زندگى فردی و اجتمـاعى خواهـد گذاشـت. 

ِ لاُمّتـى، لـولا الأمـلُ مـا «اميد داشتن فرمودند:  ۀپيامبر اكرم (ص) دربار إنمّا الأملُ رحمةٌ من االلهّٰ

)؛ اميد رحمت خدا برای امـت مـن 795: 1374(پاينده، » غَرَسَ غارسٌ شَجراً أرضعت اُم ولداً و لا 
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كاشـت. از امـام حسـن داد و كسى درختـى نمىاست. اگر اميد نبود مادری فرزند خود را شير نمى

اعمل لدُنياك كأنكّ تعيشُ أبداً، واعمل «مجتبى (ع) اين قول مشهور نقل شده است كه فرمودند: 

)؛ و اين سخن ما را از هر سـخن ديگـری 44/139: 1983(مجلسى، » غداً  لآخرتك كأنكّ تموتُ 

  كند.نياز مىبى

  نيازی و توانمندی. بى5

ساز نيست. ايـن شـغل بـا جـان و فكـر و روان برخلاف مشاغل ديگر درآمدزا و پولشغل معلمى 

روح و روان ها، پـرورش ها سر وكار دارد، نه بـا پـول و ثـروت آنهـا. صـيقل دادن انديشـهانسان

های پاك انسانى ها، اعتلای فرهنگ جامعه، گسترش اخلاق و منشها، تربيت صحيح نسلانسان

شناسـى و حـس زيبايى ۀدر اجتماع، برقـراری عـدالت و مسـاوات در آمـوزش و پـرورش، توسـع

دوستى ميان مردم، برطرف كردن نيازهای عاطفى و معنوی فرزندان، توانمندسـازی افـراد نوعهم

بـديل معلـم ها دستاورد ارزشمند ديگـر حاصـل تـلاش بىهای زندگى و دهعه در برابر چالشجام

  است. اين دستاوردها با هيچ ثروت و مالى قابل معاوضه و ارزيابى نيست.

هـا، پـول و ثـروت نيسـت، بلكـه ثـروت در خـدمت گرا معيار سنجشِ ارزشآرمان ۀدر جامع

گو، و رو، راسـتكوشد شـاگردی امانتـدار، ميانـهكه مى گيرد نه برعكس. معلمىها قرار مىارزش

حافظ مال مردم تربيت كند، در حقيقت بهترين ثروت را تقديم جامعه كـرده، هرچنـد دسـت او از 

نيـاز منابع انسانى اسـت. پـس بى ۀگذاری در حوزثروت كوتاه است. اين عمل معلم همان سرمايه

  است در تحقق اين هدف بزرگ.مى كردن معلم و توانمندسازی و اغنای او گا

روز به حل مشكلات مـادی مشـغول معاش دارد، و فكر و ذهن او شبانه ۀكه دغدغآيا معلمى 

ها را حل كند؟ آيا ذهن آشفته و پريشان تـوان حـل تواند مسائل آموزشى و پرورشى بچهاست مى

زند؟ تعليم نمى ۀای به شاكلبهترين مسائل را دارد؟ آيا ناديده گرفتن نيازهای مادی معلم ضرساده

ها سخت نيست. اگر بخواهيم نسلى پويا، خلاق و پرنشاط داشـته باشـيم طبيعتاً پاسخ اين پرسش

بايد در تأمين زندگى مناسب و مرفه برای معلم تلاش كنيم و اين امری بسـيار مسـلمّ و بـديهى 

  ).42: 1372است (وايلز، 

 ۀلمان و استادان از نظر دريافت حقـوق و مزايـا در رديافته معدر كشورهای پيشرفته و توسعه

گيرند. هر ساله نسـبت بـه افـزايش كاركنان سطوح بالای شغلى و كارمندان ارشد دولت قرار مى

حقوق معلمان در كليه سطوح تحصيلى و آموزشى به منظور بالا بردن قدرت خريد و ارتقای سطح 

دهنـد لمان با توجه به ارزش كاری كـه انجـام مىشود. حقوق معرفاهى آنها تصميماتى اتخاذ مى

بايد در سطح بالاتری نسبت به حقوق كاركنان ساير مشاغل باشد، زيرا توجه به اين اصل باعـث 

معلمى شوند. در نظام آموزشى كشورهای پيشرفته  ۀتری جذب حرفتر و شايستهشود افراد زبدهمى
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تری از ترفيـع و ارتقـای شـغلى برخـوردار ن كوتاهشود تا معلمان شايسته در زماترتيبى اتخاذ مى

ارزشـيابى از عملكـرد  ۀشوند، و اين ترفيع و ارتقا بايد بر اساس توانايى شغلى، كيفيت كـار، نتيجـ

  ).73: 1383معلمان، و نه طول مدت خدمت آنان صورت پذيرد (آقازاده، 

  سازیآموزی و فرهنگ. علم6

يكـى از های علمـى ه روز كـردن اطلاعـات و اندوختـههمگام شدن با تحول علم و فناوری و بـ

علوم و فنون، عرصه را بـرای رقابـت و  ۀالعادهای پيشرفت معلمان است. امروزه شتاب فوقشرط

همراهى با تكنولوژی روز بسـيار تنـگ كـرده، و هـر گونـه تعلـل و سسـتى در ايـن راه موجـب 

 ۀشود. اين تغيير و تحولات در حوزت مىتحولا ۀناپذير و عقب ماندن از گردونهای جبرانخسارت

شود. اگر در گذشته تنهـا تر مىتر و فراخآن گسترده ۀيادگيری نيز راه پيدا كرده و روز به روز دامن

شمار آموزی شامل ساز و كارهای بىشد، امروزه علمآموزی از راه انتقال اطلاعات اكتفا مىبه علم

های مـنظم و منسـجم علمـى، يـادگيری فنـون و ز يافتـهآموزشى شده، از قبيل اطـلاع يـافتن ا

ها، رعايـت ها و تجزيه و تحليـل يافتـهآوری دادههای نوين آموزشى، كاربرد ابزار در جمعمهارت

آوری اطلاعات و احساسات و واكنش نشان دادن نسبت به معارف بشری، رعايت صداقت در جمع

ييرپذيری در علم و موارد فراوان ديگر (شـعبانى، ها با توجه به اصل تغتشخيص خطاها و نارسايى

  ).8و  7: 1390

تواند كل فرآيند آموزش را راهبـری كنـد، مگـر معلم با اين حجم سنگين كار به تنهايى نمى

تر شـود. معلـم تر و صـميمىبين اين دو گرم ۀاينكه موانع بين معلم و متعلم برداشته شود و رابط

شاگرد بسپارد، فرهنگ اكتشاف و خلاقيت را به او ياد دهد و  ۀبخشى از مسئوليت تعليم را بر عهد

گونه كه هست به تصوير بكشد. در اينجا نقش كليدی معلم در پـرورش های زندگى را آنواقعيت

جديد از فردی مقلـد و  ۀآموز در اين شيوششود. دانآموز نمايان مىشخصيت قوی و خلاق دانش

گـردد شود، و همين روند به جامعه نيز منتقـل مىنظر تبديل مىپيرو به شخصيتى نوآور و صاحب

  ).74، 73: 1373(برگان، 

آمـوز و تبـديل شـدن ايـن از مزايای اين روش برانگيختن حس استقلال در تعامل نزد دانش

). به تدريج، ايـن بـاور 10: 1383فردی و اجتماعى اوست (ميلر، حس به باور و رويكرد در زندگى 

شـود، باورهـايى ماننـد خلاقيـت و نـوآوری، اختـراع و به بارور كردن باورهای ديگـر منتهـى مى

جمعى، همكـاری و هميـاری اكتشاف، جرئت و شجاعت، اعتماد و خودبـاوری، كـارآفرينى دسـته

يگـر كـه مجموعـاً فرهنـگ جامعـه را تشـكيل عمومى، دوستى و عشق به همنوع و باورهـای د

  دهند.مى
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توانـد از راه تقويـت معلم است. معلم مى ۀسازی در جامعه بر عهدبنابراين، امر خطير فرهنگ

های والای انسـانى را هـای فطـری او، بسـياری از ايـدهآمـوز و پـرورش توانايىشخصيت دانش

های اخلاقـى و ريزی زيرساختن شود. پىبگستراند، و جامعه را به سوی پيشرفت و كمال رهنمو

دستور زندگى خـود قـرار دهـد، بـا  ۀمتمدن و بافرهنگ، كه كرامت انسانى را سرلوح ۀبنای جامع

  پذير است.دستان توانمند معلم امكان

  . دينداری و خداباوری7

ات نظارت بر عملكرد شخص و مراقبت از رفتار و كردار او موجب تصحيح خطاها و جبران اشتباه

دهد. اگـر ای است كه دين در زندگى فردی و اجتماعى انسان انجام مىشود. اين همان وظيفهمى

شئون زندگى خود احساس كند هرگز دست بـه معصـيت انسان حضور خداوند متعال را در تمامى 

حـذف دسـتگاه ايمنـى بـدن در برابـر  ۀزند. حذف دين از دستور كـار زنـدگى فـرد بـه مثابـنمى

آميز است. با حذف دين و ناپديد شـدن هاست. تصور چنين امری فاجعهو انواع بيماری هاميكروب

بندوباری، فساد اخلاقى، ناسازگاری، های جامعه از قبيل بىهای ايمان، بسياری از ناهنجارینشانه

شوند. در اينجا نقش معلـم در تربيـت عصيان و نافرمانى، پوچى و نوميدی، برجسته و پررنگ مى

  گير و قابل توجه است.های ايمانى بسيار چشمكودكان و نوجوانان و تبيين ارزش دينى

ای بشـاش و خنـدان بـه آمـوزش كه درس خود را با نام و ياد خدا آغاز كند و با چهره معلمى

بپردازد و سرانجام درس خود را با نام خدا به پايان برساند، در حقيقت فضايى عطرآگين از ياد خدا 

انگيز شيطانى را از خود رانده و محيطى امـن بـرای يـادگيری ورده و افكار پليد وسوسهبه وجود آ

های دينى و اعتقادی در گفتار و كردار معلم و نشان دادن مؤثر مهيا كرده است. نمود عينى ارزش

لحظات زندگى در يك چارچوب منظم آموزشى و پرورشـى اهميت ارتباط و اُنس با خدا در تمامى 

آموزان آموزش دهد، بسيار مؤثرتر از تدريس نظری ايـن ها را عملاً به دانشاين ارزشى كه تمام

  ).16: 1385ها خواهد بود (داوودی، ارزش

ها نياز به محافظ دارد. ديـن و تقـوای الاهـى بهتـرين ها و پليدیهر انسانى در برابر آلودگى

امبر اكرم (ص) در گفتـاری حكيمانـه، فرد از ارتكاب جرم و معصيت است. پي ۀدارندمحافظ و نگه

ِ «اساس حكمت را پرهيزكـاری و تـرس از خداونـد متعـال دانسـتند:  » رأسُ الحكمـةِ مَخافـةُ االلهّٰ

ها بســيار آمــوز در زنــدگى فــردی و اجتمــاعى انســان). ايــن ســخن عبرت496: 1374(پاينــده، 

اجتماعى خـود خـدا را گشاست. تصور كنيد اگر هر فردی در انجام كارهای شخصى و وظايف راه

فروشـى كنـد؟ آيـا كاری يا كمتواند كمتعالى را حس كند، آيا مىمد نظر داشته باشد و حضور حق

  تواند خلاف قوانين و مقررات عمل كند؟تواند رشوه بگيرد؟ آيا مىمى
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هـا و خطاهـا گيـری از لغزشتعليم و تربيت نيز نقش دين و ايمان بـه خـدا در پيش ۀدر حوز

آموزی كه برای تحصيل علم و پرورش روح و جان خود قـدم در مهم و كارساز است. دانشبسيار 

توانـد وقـت راه مدرسه بگذارد، و ياد بگيرد كه خداوند متعال همواره ناظر بر اعمال اوست، آيا مى

 توانـد دروغ،امتحان تقلب كند؟ آيا مى ۀتواند در جلسخود را به بطالت و تنبلى سپری كند؟ آيا مى

آموز باايمان و خداباور هرگز بـه سـراغ ايـن شك دانشچينى و آزار و اذيت كند؟ بىغيبت، سخن

  رود.اعمال زشت و پليد نمى

  خواهى و برابری. عدالت8

های متفـاوت اسـت. يـك كـلاس از ها و توانايىای كوچك با فرهنگكلاس درس معلم جامعه

يتى، ضريب هوشى، مسائل روحـى و روانـى، شود كه از نظر شخصآموز تشكيل مىتعدادی دانش

هـا تنهـا بـا لطافـت و تضـادها و تفاوت ۀاند. اين كلاس با همـامكانات مالى، و ... با هم متفاوت

شود. رعايت اصل عدالت و برابری ميان يك جمعِ ناهمگون، دل مىمهربانى معلم يكپارچه و يك

ت كه معلم بايد خصوصيات تك تـك فرساست. سختى كار در اين اسامری بسيار سخت و طاقت

آموزان خـود را بشناسـد، و آنهـا را از نظـر وضـعيت اجتمـاعى ارزيـابى كنـد، و بـر اسـاس دانش

  ها رفتار كند.ها و ارزيابىشناسايى

آموزان، راه درست تعامل را نمايـان دانشمعلم از وضعيت عمومى  ۀدرك صحيح و هوشمندان

كنـد. در يـك كـلاس دو نگـاه عمـده تدريج حل و فصل مىسازد، و مشكلات پيش رو را به مى

وجود دارد: يكى نگاه معلم است كه بايد منصفانه و بر اسـاس عـدالت و برابـری تنظـيم شـود؛ و 

آمـوزان بـدون دانش ۀآموز است كه نگاهى سراسر عاطفى است. بنابراين، همـديگری نگاه دانش

آموزان خواه به دلايل هر نوع تبعيض بين دانشاستثنا نيازمند محبت، لطف و توجه معلم هستند. 

كند. قـوای عـاطفى ناپذير به ساير شاگردان وارد مىای جبرانعلمى يا استعدادهای فطری، ضربه

تواند تصـور های نخست تحصيلى بر قوای عقلى او غلبه دارد. او هرگز نمىآموز در ردهيك دانش

كنـد. او قـدرت تشـخيص علـت را متفاوت عمل مىآموزان كند كه چرا معلم در برخورد با دانش

  ندارد؛ چون احساسات قلبى و عاطفى سراسر وجودش را فرا گرفته است.

شود. او از يك سو بايد به همه اظهار محبـت كنـد، و سنگين معلم نمايان مى ۀدر اينجا وظيف

ن را لحاظ كند و آموزاهای فردی و شخصيتى دانشكسى را از قلم نيندازد، و از سوی ديگر تفاوت

بر اساس نيازسنجى، نياز هر يك را به فراخور حال او برطرف كند. بنابراين، اصل عدالت و برابری 

در محبت كردن به شاگردان بايد اجرا شود، و از هر گونه تبعيض و استثنا قائل شدن در اين مورد 

َ تعالى يحب أن تَعدِلوا  إن «جداً خودداری شود. پيامبر اكرم (ص) در حديثى ارزشمند فرمودند:  االلهّٰ

)؛ خداونـد دوسـت دارد ميـان فرزنـدان خـود حتـى در 306(همان: » بينَ أولادِكم حتىّ فى القُبَلِ 
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بوسيدن آنها به عدالت رفتار كنيد. آنچه مسلمّ است اين است كه توجه پيامبر در اين بـاره بيشـتر 

حبت است. معلم نيز همانند يـك پـدر، عشق و م ۀبه بُعد عاطفى قضيه است؛ چون بوسيدن نشان

آموزان فرق بگذارد، و كند. نبايد بين دانشهمان رفتار پدرانه را با شاگردانش در مدرسه اعمال مى

خـوان بـودن ارجـح و برتـر بدانـد. ايـن روش كسى را بر ديگری به دليـل ممتـاز بـودن و درس

  كند.آموزان كلاس نمىآميز كمكى به پيشرفت دانشتبعيض

  . لياقت و شايستگى9

خُلق نيكو، فضيلت است، و انسان فاضل صاحب خُلق نيكوست. انسانى كه بـه فرمـان اخـلاق و 

كند بسيار برتر از كسى است كه موظف به انجـام كارهـا بـر اسـاس های اخلاقى عمل مىارزش

و بـه هـيچ بند به رعايت اصول اخلاقى بداند موازين اخلاقى است. انسانى كه خود را مقيد و پای

وجه تحت فشار مقررات دست و پاگير اداری ملزم به انجام چنين كارهايى نشود، لياقت تدريس را 

داند نه شغل اداری. به همين دليل كار اخلاقـى او زمـان اخلاقى مى ۀدارد؛ چون تدريس را وظيف

  شناسد و هميشه در خدمت شاگرد است.نمى

ست، و اين تعهد منشأ تحـول جامعـه اسـت. اگـر لياقت و شايستگى معلم در تعهد اخلاقى او

شـد. اسـتعدادها و های جامعـه آشـكار نمىهـا و آسـيبتعهد و وجـدان بيـدار معلـم نبـود ارزش

ماند، و به قولى خوب و بد در كنار هم قابل تشـخيص نبودنـد. های شاگردان پنهان مىتوانمندی

های روحـى و روانـى بينـد، آسـيبمىآمـوزان را معلم با چشم تيزبين خود اشكالات درسى دانش

گـردد. بـرای او ها مىحل برای اين مشكلات و آسـيبدهد، و به دنبال راهها را تشخيص مىبچه

و اجتمـاعى ببينـد. هـای علمـى ترين درجـات موفقيتبسيار مهم است كه شاگردش را در عـالى

دانـد، و بـرای او، زنـد خـود مىآموز را فررنج خود را به بار بنشيند. دانشدوست دارد حاصل دست

  شود.آموز، همانند سرنوشت فرزندش، مهم تلقى مىسرنوشت دانش

گيـری و پرحوصـلگى خيـال و لاابـالى نيسـت. ارزشـمندی او در پىمعلمِ لايق و شايسته بى

بر روند آموزش و آموزان تأثير بسيار مهمى اوست. از آنجايى كه اشكالات رفتاری و اخلاقى دانش

گيری و مداومت معلم برای رفع اين اشـكالات لازم و ضـروری يری دارد، به همين دليل پىيادگ

تواند حوصله باشد، و وقت كافى برای وظايف خود اختصاص ندهد نمىكه كماست. طبيعتاً معلمى 

  آموزان باشد.دانش ۀمنشأ اثر مفيدی برای جامع

يدار خود مسئول است. حسـن انجـام كـار معلم خوب همواره در برابر خدا و در برابر وجدان ب

شود و چنانچه ناخواسته اشكالى در كار او پديـد آيـد موجـب رنجـش و باعث آرامش خاطر او مى

های اخلاقى و انسانى اوست. به همين فعاليت ۀعذاب وجدان او خواهد شد. رضای خداوند سرلوح
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داوند، را بـه شـاگرد خـود كوشد اين فضيلت اخلاقى، يعنى كسب رضايت و خشنودی خدليل مى

  منتقل كند تا او نيز، به سهم خود، اين هدف مقدس را در جامعه بگستراند.

ای از معلم صالح الگويى برای افراد جامعه است. الگـو شـدن او بـه خـاطر داشـتن مجموعـه

های نيك مانند راستى، امانتـداری، بردبـاری، متانـت، شـهامت، گذشـت و صفات خوب و خصلت

ها بسيار سنگين است، و همـواره بايـد او برای حفظ اين ارزش ۀاست. بنابراين، وظيفرويى خوش

  برای گسترش آن در جامعه تلاش كند.

  . عزت و كرامت انسانى10

انسانى و آرمانى است. همـين  ۀكمال فرد و تكامل شخصيتى انسان هدفى بسيار بزرگ در جامع 

ولقَد «فرمايد: ودات شده است. خداوند متعال مىموجخصلت انسانى باعث برتری انسان بر تمامى 

ـن خَلَقنـا  لناهُم على كثيـرٍ مِم يباتِ وَفَض والبَحرِ ورَزقناهُم مِنَ الط منا بَنى آدمَ وحَملناهُم فى البَر كر

شريفه آمده بـه  ۀ). تكريم انسان از سوی حضرت حق با تأكيداتى كه در آي70(الإسراء: » تَفضيلاً 

آيد. هدف از زندگى انسان در ايـن اصل در زندگى فردی و اجتماعى انسان به شمار مى يك ۀمثاب

فرمايـد: دنيا فراهم آوردن شرايط رسيدن به كمال و تحقق زندگى خوشايند است. خدای منان مى

أجـرَهُم بأحسَـنِ  مَن عَمِلَ صالحاً مِن ذَكرٍ أو أُنثى وَهوَ مؤمنٌ فَلَنُحيينهُ حياةً طَيبَةً وَلنََجزِينَِ◌هُم«

). پس راه رسيدن به حيات طيبه و زندگى آرمانى همان عمل صـالح 97(النحل: » ما كانوا يعملونَ 

  و رفتار نيك انسانى است.

دانـد: پيامبر اكرم (ص) كمال انسانى را همان رفتـار نيـك همـراه بـا راسـتى و صـداقت مى

). تأكيد بر اين خصلت مهم و اجـرای آن در 433: 1374(پاينده، » الكمالُ حُسنُ الفِعالِ بالصدقِ «

شـود. ها موجب رسيدن به مقام كرامت انسانى، كه همان خواست الاهى است، مىتعامل با انسان

مدار كانون توجهات همان انسـان اسـت. عـزت و كرامـت محور و اخلاقدر نظام آموزشى انسان

اعمـال  ۀو ارزشمندتر از انسان نيست. همانسانى بالاتر از هر اعتبار ديگری است. هيچ چيز بالاتر 

شوند. كاری كه منجر بـه تحقيـر و و افعال دنيوی در جهت رفاه، آسايش و عزت انسان انجام مى

  شود، هرچند پردرآمد باشد، ارزشى ندارد. ذلت انسان مى

آموزان اهميت فراوانى خواهى در ميان دانشطلبى و عزتنقش معلم در پرورش حس كرامت

معلم خوب بايد به شاگردانش بياموزد كه تملق و چاپلوسى برای اخذ نمره كـاری ناشايسـت  دارد.

آموز و شخصيت انسانى او بالاتر از است، و در اين راه نبايد خود را ذليل و خوار كرد. كرامت دانش

ر، هـای او نمايـان شـود (اوبيـهر نمره و امتيازی است و اين مسئله بايد در رفتار معلـم و آموزش

1991 :499.(  



  |117ی اخلاق آड़وزیآड़وزه

 

محور، ملاك، رسيدن به نمـره از هـر راه ممكـن اسـت. ايـن هـدف، در نظام آموزشى نمره 

ارزش ندارد. آموزش مبتنـى بـر كند، و عايدی جز يك مدرك كمهای اخلاقى را قربانى مىارزش

وز بـا آمـبيند كـه دانشداند، و راه صحيح را در اين مىاخلاق اين روش را دور از شأن انسان مى

آموزی حقيقى وارد رقابـت سـالم جهـت كسـب جايگـاه رعايت اصول اخلاقى و تلاش برای علم

هـای نادرسـت كـه بيشـتر ذهـن خـلاق گيری از راهواقعى خود شود. هر گونه تشويق برای نمره

های انسـانى را كند بلكه ارزشآموز را مخدوش كند، نه تنها كمك به يادگيری صحيح نمىدانش

  برد.مىزير سؤال 

  گيرینتيجه

از بررسى موضوع اخلاق در نظام آموزشى و تبيين جايگاه و شأن آن در تعليم و تربيت نتايج زيـر 

  شود:حاصل مى

ــم در پای1 ــى . معل ــادی، و علم ــى، اعتق ــول اخلاق ــه اص ــدی ب ــوی دانشبن ــوز الگ آم

  است.

زمــان و . مقــام تعلــيم و آمــوزش بســيار مقــدس و بلندمرتبــه اســت، و معلــم در هــر 2

  تقدير و احترام واقعى است. ۀمكانى شايست

ــدايت نسل3 ــايى و ه ــم راهنم ــالت معل ــر اســاس ســنت. رس ــد ب ــه باي های هاســت ك

  های درست دينى صورت پذيرد.صحيح و آموزه

سـازی نيـز آمـوزی نيسـت، بلكـه امـر مهـم و خطيـر فرهنگمعلـم تنهـا علم ۀ. وظيف4

  اوست. ۀبر عهد

رهيختــه و داناســت. در حفــظ و اعــتلای ايــن . معلــم نمــاد يــك شخصــيت ف5

  شخصيت بايد كوشا باشد.

  . معلم نماد تعامل و رفتار شايسته در جامعه است.6

احتــرام افــراد جامعــه بــه ايــن  ۀ. احتــرام معلــم بــه قــوانين و حقــوق جامعــه بــه مثابــ7

  اصول قانونى است.

  اوست. . تعهد اخلاقى معلم مكمل تعهد علمى8

  مدار باشد.محور و ارزشآرمانى بايد اخلاق ۀجامع . نظام آموزشى در9

ــت ارزش10 ــياری از . رعاي ــد بس ــى كارآم ــام آموزش ــى در نظ ــانى و اخلاق ــای انس ه

  كند.های اجتماعى را مهار مىانحرافات و ناهنجاری
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پذيری، شناســى، مســئوليتهــايى ماننــد وظيفه. در نظــام آموزشــى كارآمــد بــه ارزش11

پــذيری، اميــدواری، اعتمــاد بــه نفــس، دينــداری، خــداباوری، انديشــى، انعطــافمثبت

  شود.طلبى توجه خاصى مىدوستى، تكامل و عزتنوعخواهى، همعدالت

ی ارهـايمعی اخلاقـى، نـه ارهـايمعآرمـانى بـر اسـاس  ۀها در جامعـ. ارزيابى انسـان12

  مادی و دنيوی است.

تهديــدات اجتمــاعى  هــا و. بــا گســترش اخــلاق و عمــل بــه آن، بســياری از چالش13

  شوند.قابل تحمل مى

مــدار . خشـنودی خداونـد متعـال و تحقـق اهـداف انسـانى در نظـام آموزشـى اخلاق14

  است.اسلامى  ۀاز اهداف مهم جامع

هــای مــادی هــای معنــوی در كنــار ارزشفعــال و كارآمــد، ارزش ۀ. در يــك جامعــ15

  پردازند. ىآفرينى محضور دارند، و هر يك بدون حذف ديگری به نقش
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